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درمحله

فرامرزی- سال‌ها پیش وقتی زیارت کربلا خیلی سخت‌تر از تصور من و شما بود، مادربزرگ 
شهید علی ابراهیمی، زمین‌های کشاورزی و تمام دارایی‌اش را در مشهد رها کرد. دست 
دو پسرش را گرفت و با چهارپا راهی عراق شد. پدر علی آن‌وقت‌ها 9سال بیشتر نداشت. 
از سختیِ رسیدن به کربلا همین بس که راهزنان هرچه داشتند، غارت کردند و آن‌ها برای 
هزینه ســفر فَرَت‌بافی  کردند. مسیر طولانی و سختی‌هایی که در راه کشیدند، باعث شد 
وقتی به کربلا رسیدند، حلاوت زیارت چنان بر جانشان بنشیند که فکر رفتن را از سر بیرون 
کنند و ماندگار شوند. پس از آن مادر، دو پسرش را برای تحصیل حوزوی ترغیب می‌کند. 
غیبت مادربزرگ و دو پســرش آن‌قدر طولانی می‌شــود که پدربزرگ هم دل‌نگران، راهی 
عراق می‌شود. ماندگار شدن خانواده پدری شهید ابراهیمی، آن‌قدر طولانی می‌شود که 
پسرها ازدواج می‌کنند و علی در کربلا متولد می‌شود. همه کودکی و نوجوانی علی در کربلا 
می‌گذرد. ماندن در عراق تا روزی ادامه پیدا می‌کند که صدام ایرانی‌ها را چله زمســتان از 
عراق بیرون می‌کند. دوباره کوچ، دوباره راه سخت و مرگ پیرمردها و پیرزن‌ها و بچه‌های 

کوچک در مسیری صعب‌العبور.
بازگشت علی و خانواده‌اش از کربلا به ایران مصادف شده بود با روزهای پرتلاطم انقلاب. 
او که متولد1337 بود، از همان روزهای اول برای به ثمر رســیدن انقلاب تلاش می‌کرد. 
رفتنش به ســربازی با فرمان امام برای خالی کردن ســربازخانه‌ها هم‌زمان می‌شــود. با 
تاسیس سپاه در سال57 علی وارد سپاه می‌شود. همان سال به خواستگاری دخترعموی 

شانزده‌ساله‌اش می‌رود و آن‌ها با هم ازدواج می‌کنند.

سال‌های بی‌قراری
سکینه‌ســادات ابراهیمــی، دخترعمو و همســر علی، حالا خســته از 
ســال‌های تنهایــی، از روزهایی می‌گویــد که کنار همســرش زندگی 
می‌کرد: »سال59 ازدواج کردیم و سال60 دخترم به‌دنیا آمد. همسرم 
مسئول پایگاه بســیج بود و بســیجی‌ها را برای رفتن به جبهه آموزش 
می‌داد. کارش ساعت2 تمام می‌شد اما بیشتر شب‌ها زودتر از ساعت8 
به خانه نمی‌آمد. می‌گفت حقوقم پول بیت‌المال اســت. شــاید بین 
کارم زمانی تلف شــده باشــد. اضافه می‌مانم، مبادا پــول حرام وارد 

زندگی‌ام شود.«
فرمانده سپاه کلات به شــورش منافقان در کلات خاتمه می‌دهد و 
سپس راهی جبهه می‌شود: »هر بار که به مرخصی می‌آمد، زخمی 
بود. او در والفجر3 و 4، کربلا4، خیبر و... مجروح شد. یک‌بار ندیدم 

که ســالم برگردد. می‌گفت همیشــه آماده باش؛ یا 
شهید می‌شوم یا مجروح می‌شوم یا اسیر. از این سه 
حال خارج نیســت. از او خواســتم من را ببرد اهواز 
تا مــن و بچه‌ها نزدیکش باشــیم امــا علی می‌گفت 
رزمنده‌های دیگر از خانواده‌شــان دورند. درســت 
 نیست من که فرمانده‌شان هستم، کنار زن و فرزندم 

باشم.«
یکی از برادرهای علی ســال62 شــهید شــد. برادر 
کوچک‌ترش هم جبهه بود: »وقتی خبر شــهادتش 
را آوردنــد، دو دخترم ســه و پنج‌ســاله بودند. دختر 
ســومم را هم ســه‌ماهه باردار بودم.« ســخت‌ترین 
روزهای زندگی ســکینه، روزهای بارداری‌اش بود: 
»وسط عملیات معمولا مرخصی نمی‌دهند اما برادر 
علی به خانه‌مان آمد. پرســیدم چرا میان عملیات به 
مشهد برگشتی؟ از علی خبری شده؟ مجروح است؟ 
گفت علی به آرزویش رسید. دخترم پنج سال بیشتر 
نداشــت اما فوری فهمید پدرش شــهید شده است 
و از اتاق دیگر با گریه به‌ســمتم دوید. آن شــش‌ماه 
بارداری خیلی سخت گذشت. قبلش همیشه امید 
 داشتم که بالاخره برمی‌گردد اما آن شش ماه امیدی 

نبود.«
به یاد وعده‌ای می‌افتد که عملی نشــد: »می‌گفت 
بی‌قراری نکــن؛ عملیات کربلای5 که تمام شــود، 
مرخصی می‌گیرم و کنارت می‌مانــم؛ عملیاتی که 
خبر شــهادتش را برایــم آوردنــد. هیچ‌وقت فرصت 
نشد با هم وقت بگذرانیم. همیشه حسرت دیدنش 

را در دل داشتم.«
همسر شــهید در ادامه می‌گوید: »هیچ شبی نماز 
شبش ترک نمی‌شد، حتی وقتی مجروح بود و شرایط 
جسمانی خوبی نداشت، هم نماز شب می‌خواند.«

 عربی زبان بودنش
حسابی به‌کار می‌آمد

ســرهنگ‌ هادی نعمتی، از هم‌رزمان شــهید علی 
ابراهیمی، نیز در مورد او می‌گوید: »هادی در عراق 
بزرگ شــده بود و همین موضوع، حسابی در جنگ 
به‌کار می‌آمــد. در عملیاتی، تعداد زیــادی عراقی 

را محاصره کــرده بودیم. علی را خبــر کردند تا برود 
با آن‌ها حــرف بزند. رفته و دیده بــود قیافه فرمانده 
عراقی‌هــا آشناســت. با هم کــه حــرف زده بودند، 
مشخص شــده بود آن آشــنا، بقال ســر کوچه علی 
ابراهیمی اســت. خلاصه 90عراقی را علی با وجود 

ریزنقشی‌اش، بدون درگیری اسیر کرد.«

 شب عملیات 
و خداحافظی 3رفیق

 نعمتــی می‌افزایــد: »خصوصیــت بــارز شــهید 
ابراهیمــی، ولایت‌پذیری‌اش بود. او ساده‌زیســت 
بود. فردی متبسم که حاضران در جلسات، مجذوب 
چهره و اخلاقش می‌شــدند. با اینکه جثه کوچکی 

داشت، در رزم می‌غرید و دلیرانه می‌جنگید.«
وی ادامه می‌دهد: »شــهید ســیدعلی ابراهیمی، 
نظرنژاد)بابانظر( و محمدابراهیم شــریفی، معروف 
به چریک پیر، سه یار دیرین بودند. این سه، یک روح 

بودند در سه بدن.«
نعمتی درمورد نحوه شــهادت علــی ابراهیمی هم 
می‌گوید: »شب عملیات کربلای5 علی وارد جزیره 
بواریــن شــد. او فرمانده گــردان الحدید بــود. دو 
دوستش هم همراهش بودند. دوست علی، محمد 
شریفی، می‌دانست که شهید می‌شود. بارهاوبارها 
شــب عملیات از دو دوســت دیگرش خواست با هم 
وداع کنند. هر بار نظرنژاد از او می‌‌خواست آرام باشد. 
این حس‌وحال شریفی را می‌گذاشت پای خستگی و 
سه شب نخوابیدنش، اما بالاخره به وداعی پر از اشک 
و آه تن داد. شــریفی پیش‌بینی کــرده بود خودش 
همان شــب، علی ابراهیمی فردا و نظرنژاد سال‌ها 

بعد شهید شوند.«
علــی بــرای دو دوســتش تعریــف می‌کنــد دلش 
می‌خواســته به زیارت حضرت زینــب)س( برود اما 
عملیات شده و نتوانســته است، با این حال در عالم 
خــواب حضرت زینــب)س( را می‌بیند کــه به علی 
می‌گوید خودم به دیدنت خواهم آمد. علی هم آگاه 
شده بود که در این عملیات شهید خواهد شد. حالا 

پس از سال‌ها این سه رفیق، کنار هم دفن شده‌اند.

 به‌مناسبت سالروز شهادت علی ابراهیمی 
که ساکن خیابان عبادی بود

ریزنقش غیـــور

هیچ شبی نماز 
شبش ترک 

نمی‌شد، حتی 
وقتی مجروح 
بود و شرایط 

جسمانی خوبی 
نداشت


